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  يادداشت مترجم بر نخستين طبع فارسي
  

يافتـة    اما همچون هر معرفت سـامان     . آيد  اي نسبتاً جوان به شمار مي       فلسفة علم رشته  
هـاي فلاسـفه و علمـا         هـا و نوشـته      هاي آن از ديرباز در گفتـه        ديگري بذرها و گرده   

ه خود را از همـان زمـان آغـاز كـرد ك ـ    اين رشته حيات در واقع . وجود داشته است  
هـاي    نخستين متفكران پيرامون ويژگي تفسيرهاي شايسته و درخـور علمـي و شـيوه             

رشد شتابندة اين شاخه از درخت تناور معـارف بـشري           . ارزشيابي آن، اقدام كردند   
از قرن نوزدهم آغاز شد و در قرن بيستم امتياز پژوهش در باب ايـن دانـش نوپـا از                    

دادنـد، خـارج      علمي را تشكيل مي   انحصار گروه پيشتازي كه رأس مخروط جامعة        
تـرين و بـارورترين     در قرن كنوني اين رشته به صـورت يكـي از پرتحـرك            . گرديد
و كـار بررسـي و      آمـده اسـت      هاي تحصيلي در دانشگاههاي معتبـر جهـان در          رشته

هــاي علمــي  هــا و حــوزه اي جــدي و مــستمر در حلقــه تحقيــق دربــارة آن بــه گونــه
  .شود گوناگون پي گرفته مي

و ترجمـة كتابهـايي     فلسفة علم در جامعة ما به تازگي مورد توجه قـرار گرفتـه              
ميـراث غنـي حكمـت و       . نظير كتاب حاضر شـاهدي بـر ايـن گـرايش و اقبـال اسـت               

معرفت در ايران اسلامي، و سابقة درخشان اهتمام متفكران ملسمان به كاوش عميق و              
طلبـي كـه بـه        و معرفـت  جـويي     نگري در مسائل حكمي، همراه با روح حقيقـت          ژرف

بركت انقلاب اسلامي در اين مـرز و بـوم شـكوفا گرديـده، ايـن اميـدواري را پديـد                     
هاي مختلف بـيش از پـيش گـشوده شـود و              آورد كه باب تفكر و تحقيق در رشته         مي

دانشمندان و فضلاي ما نيز سهم خود را همچون بزرگـان گذشـته در رشـد و تكميـل              
  .ايسته ادا نمايندمجموعة معارف بشري به نحوي ش

آيد گزارشي است     از عنوانش برمي   كه    به فلسفة علم همچان   درآمدي تاريخي   
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اي شـامل آراء و       مجموعـه : اجمالي از تحول فلسفة علم از دورترين ايـام تـا زمـان مـا              
نظريات متفكران مختلف در باب مسائلي نظير تفاوت ميان تحقيق علمي و ساير انواع              

هـاي علمـي و گزارشـهاي مـأخوذ از مـشاهده و تجربـه،            ظريـه پژوهش، رابطـة ميـان ن     
  ...هاي علمي رقيب، ماهيت رشد و پيشرفت در علم و هاي ارزشيابي نظريه شيوه

 و 1972دو بار به چاپ رسيده اسـت؛ بـار اول در    كنون  اصلي كتاب تا  نسخة  
 تـا   طبع نخستين دربر گيرندة سير فلسفة علم از روزگار ارسـطو          . 1980ديگر بار در    

در دومين طبع، پيشرفتها و تحولاتي كه بعـد از جنـگ دوم جهـاني               .  بود 1940سال  
ترين آراء در باب فلسفة علم افزوده شده و  در اين رشته پديد آمده، به همراه جديد

. نمود حذف گرديـده اسـت       در عوض مباحثي كه به زعم نويسنده غير ضروري مي         
اناً با مطالب محذوف برخورد نداشته است،       زبان، احي   اما از آنجا كه خوانندة فارسي     

مباحث كتـاب   . در نسخة فارسي، مجموع مطالب هر دو طبع كتاب گرد آورده شد           
منطق، تاريخ علوم و يا فلـسفه،       اي كه با      اي تنظيم گرديده است كه خواننده       به گونه 

ة اين براي مزيد استفاد . تواند از آن بهره گيرد      آشنايي تفصيلي و عميق ندارد نيز مي      
  دسته از خوانندگان پانوشتهايي از سوي مترجم براي برخي از مباحث كتاب تنظـيم             

كليـة  . اند به نشانة مترجم مشخص شده. هاي مسلسل و علامت ـ م  شده، كه با شماره
اعـداد درون   .  مشخص شده، از خود مؤلف است      *پانوشتهايي كه با علامت ستاره      

  .در پايان هر فصل درج شده استكنندة منابعي است كه  مشخص[ ] قلاب 
تكميــل ايــن مجموعــه بــدون همفكــري و يــاري اســتاد ارجمنــد آقــاي دكتــر 

الدين مجتبوي كه با شكيبايي زحمت مقابلة ترجمه با متن اصلي را پذيرا گشتند                جلال
و نيز عزيزان ديگري كه نامشان در اين يادداشت نيامده است، اما هر يك بـه طريقـي                  

بذل محبت اين عزيـزان     . بود  سازي كتاب مدد رساندند، دشوار مي       دهمترجم را در آما   
شك سبب پيراستگي هر چه بيشتر ايـن مجموعـه گرديـده، امـا بـديهي اسـت كـه                      بي

  .مسئوليت نقايص احتمالي تنها بر عهدة راقم اين سطور است
جا دارد در اين پيشگفتار از استاد بزرگـواري كـه ايـن وجيـزة ناقابـل بـه روح                    

استاد شـهيد مرتـضي مطهـري، كـه بحـق مـشوق اصـلي               ح او تقديم شده، يعني      پرفتو
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اميد آنكه بـه بركـت      . مترجم در برگرداندن اين اثر بوده است به نيكي ياد كرده شود           
نام مطهر او، انتشار اين كتاب، گامي در جهت نشر دانش و دعـوت بـه تفكـر اصـيلي                    

  .باشد كه برتر از سالها عبادت به شمار آمده است
  اياپعلي 

  1362تهران ـ بهار 
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  يادداشت مترجم بر دومين طبع فارسي
  

ايـن كتـاب، آثـار      ميان دو طبـع فارسـي اول و دوم          در فاصلة زماني قريب پانزده سال       
متعددي به صورت كتاب و مقاله در باب فلسفة علم به زبان فارسي نشر يافته اسـت و                  

پژوهان روشن شده و در  معرفت و دانش اهميت اين رشته به نحو روزافزوني بر ارباب         
هاي علميه و برخي ديگر از مراكز پژوهشي و آموزشي تلاشـهايي              دانشگاهها و حوزه  

  .براي تدريس منظم آن صورت پذيرفته است
در همين فاصله نسخة اصلي كتاب به دفعـات تجديـد چـاپ شـده اسـت و در                   

تي جامع در برخي فـصول و        نيز مؤلف سومين طبع انگليسي آن را با تغييرا         1992سال  
هـاي   ترين آثاري كه در دهـه  شامل مهمنيز افزودن پنج فصل جديد و كتابنامة جامعي   

در ايـن طبـع     . اند، به بازار عرضه كـرد       اخير در مباحث مختلف فلسفة علم تحرير شده       
 در بخـشهاي مختلـف      1990 و   1980ترين تحولاتي كـه طـي دو دهـة            جديد، برجسته 

توان به بحثهاي مربوط بـه        درج شده است، كه از آن جمله مي       مده،  فلسفة علم پديد آ   
رهيافتهاي گوناگون در باب تبيـين علمـي، منازعـة ميـان رئاليـستها و ضـد رئاليـستها،                   

رويكرد بيزيني بـه مـسئلة تأييـد تجربـي، و           هاي رقيب در باب پيشرفت در علم،          نظريه
  .مدلهاي بديل فلسفة علم رسمي اشاره كرد

و )  بــوده اســت1997آخــرين چــاپ كتــاب در ســال (رر كتــاب چاپهــاي مكــ
 تا زمان حاضر، از اقبال دانشجويان و استادان به اين           1972گانة آن از سال       طبعهاي سه 

شود كه توجه كنيم هر سـاله         تر مي   اهميت اين اقبال زماني روشن    . كند  اثر حكايت مي  
از ميان اين انبـوه آثـار، تنهـا    يابند و  شمار زيادي كتاب در حوزة فلسفة علم انتشار مي       

و تجديد چاپ   ) و در موارد نادري براي نوبتهاي سوم يا بيشتر        (بار    معدودي براي دومين  
  .شوند احياناً تجديد طبع مي



 5      يادداشت مترجم بر دومين طبع فارسي

 

در دومين طبع فارسي، علاوه بر تصحيح لغزشهاي نخستين طبع، كوشش شـده   
جهـت روشـن    در موارد لزوم و تا حـد امكـان، توضـيحاتي بـه صـورت پانوشـت در                   

در ايـن طبـع همچنـين بـه جـز           . ساختن نكات مطروحـه بـه مطالـب مـتن اضـافه شـود             
هاي فارسي به انگليسي و انگليسي به فارسي، فهارس اعلام و موضوعي نيز به                نامه  واژه

زبان   اند تا دستيابي به موضوعات كتاب براي خوانندة فارسي          انتهاي كتاب افزوده شده   
  .تر گردد سهل

  علي پايا
   1376ران ـ پاييز ته
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  )انگليسي(پيشگفتار طبع اول 
. اي اسـت از تكامـل آراء مربـوط بـه روش علمـي      اين كتاب گزارش تاريخي فـشرده  

گونـه كوشـشي      هيچ. 1940معطوف است به پيشرفتهاي تا قبل از سال         تأكيد آن بيشتر    
. مده است براي بازگويي ديدگاههاي گوناگون كنوني در باب فلسفة علم، به عمل نيا           

ام تـا از   غرض من بيـشتر ارائـه و بيـان بـوده اسـت تـا نقـادي و ارزشـيابي، و كوشـيده               
  .قضاوت سطحي دربارة دستاوردهاي فلاسفة بزرگ علم پرهيز كنم

اميدوارم اين كتاب هم براي دانشجويان فلسفة علـم و هـم دانـشجويان تـاريخ                
ة كتـاب تـشويق شـوند كـه         اگر برخي از اين دانشجويان ضمن مطالع ـ      . علم مفيد باشد  

شده در كتابنامه بزنند، سعي نگارنده مشكور بـوده و   اي از آثار معرفي سري نيز به پاره  
  .زحمتش به هدر نرفته است

در تنظيم و تدوين اين كتاب پيشنهادها و اظهار نظرهاي بسيار مفيدي از جِـرد               
يقها و هـم    بوخدال، جرج كلارك، و رم هره دريافت كـردم، كـه هـم از بابـت تـشو                 

البته مسئوليت آنچه پديد آمده، تنها به عهـدة خـود           . انتقادات ايشان بسيار سپاسگزارم   
  .من است

  1971لافايت، ژوئية  كالج 
  

  )انگليسي(پيشگفتار طبع دوم 
مربوط به پيشرفتهاي بعد از جنگ جهـاني دوم نظـم بهتـري يافتـه و           در اين طبع بحث     

راجع به نظرية بازسازي منطقي كارنـپ، همپـل و   اي  فصول تازه. بسط داده شده است   
هـاي بـديلي كـه از سـوي           العمل نقّادانه نسبت به اين سمتگيري؛ و شـيوه          نيگل؛ عكس 

  .كوهن، لاكاتوش و لائودن پيشنهاد شده، درج گرديده است
   1979اوت 
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  )انگليسي(پيشگفتار طبع سوم 
 تبيـين علّـي، نظريـة تأييـد         اي است در باب پيشرفت علمـي،        طبع سوم شامل مواد تازه    

  .آيند هايي كه بديل فلسفة علم تجويزي به شمار مي بيزيني، رئاليسم علمي، و نظريه
   1992سپتامبر 
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  مقدمه
  

. آيـد  تعيين حد و مرز فلسفة علم، شرط ضـروري نگـارش تـاريخ آن بـه حـساب مـي            
حتـي فيلـسوفان    . دمتأسفانه فلاسفه و دانشمندان بر سر ماهيت فلسفة علم توافـق ندارن ـ           

. عقيـده نيـستند     هم خود   1متبحر و كارآزمودة علم اغلب در مورد موضوع اصلي رشتة         
 و  2هايي است كه چنـدي پـيش مـابين اسـتفن تـولمين              يك نمونة اين عدم توافق، نامه     

بايـد    ها اين بود كه آيـا فلـسفة علـم مـي              رد و بدل گرديد، موضوع نامه      3ارنست نيگل 
 باشد، يا مطالعة مسائل مربـوط       4به صورت يك ارگانيسم زنده    مطالعة دستاورد علمي    

  ].1[  اند   شده7بندي گونه كه بر حسب منطق قياسي صورت  بدان6 و تأييد5به تبيين
آيـد،    يـي كـه از ايـن پـس مـي            به منظور تأسيس مبنايي براي بررسـي تـاريخي        

  .ودفايده نيست كه اجمالي از چهار ديدگاه در باب فلسفة علم بيان ش بي
بنـدي و تنـسيق       يك نظر آن اسـت كـه فلـسفة علـم عبـارت اسـت از صـورت                 

هاي علمي مهم سازگار، و از برخي جهات بـر آنهـا مبتنـي                 كه با نظريه   8بينيهايي  جهان
تر علـم را   هاي عام بر حسب اين نظر، اين وظيفة فيلسوف علم است كه ملازمه        . هستند

 9هاي وجـودي    ت تحقيق نظري دربارة مقوله    تواند به صور    اين كار مي  . به دقت تبيين كند   
 بر اين مبنا، آلفرد. روند انجام پذيرد  به كار مي  10»وجود بما هو وجود   «كه در بحث از     

                                                                                                                   
1.  discipline 
2.  Stephen Toulmin 
3.  Ernest Nagel 
4.  in vivo 
5.  confirmation 
6.  explanation 
7.  formulate 
8.  world-views 
9.  ontological categories 
10.  being-as-such 



 9      مقدمه

 

كنـد كـه     اصـرار داشـت كـه پيـشرفتهاي اخيـر فيزيـك، ايجـاب مـي        1نورث وايتهد 
يـا  ]. 2[ عـوض شـوند   5»تـأثير « و 4»پـويش « با مقولات 3»عرض« و 2»جوهر«مقولات  

يـا نظريـة نـسبيت       و   6طور كه در داروينيسم اجتمـاعي       تواند، همان   ه اين كار مي   آنك
علمـي بـراي    هاي    ريه، صورت قضاوت دربارة نتايج نظ     ]خورد  به چشم مي  [ 7اخلاقي

بـه ايـن معنـا      » فلسفة علـم  «مطالعة كنوني، با    . ارزشيابي رفتار انسان را به خود بگيرد      
  .كند ارتباط پيدا نمي

 8فرضـها  ت كه فلسفة علم عبارت است از ظاهر ساختن پـيش دومين نظر آن اس   
فيلسوف علم ممكن است نشان دهد كه دانشمندان اين         .  دانشمندان 9و تمايلات باطني  

نظـم نيـست، و در طبيعـت نظمهـايي هـست كـه                گيرند كه طبيعت بـي      را مفروض مي  
.  يابـد  تواند به راز آنها دسـت       درجة پيچيدگيشان به قدري كم است كه پژوهشگر مي        

تواند رجحاني را كه دانشمندان براي قـوانين مبتنـي بـر ضـرورت                علاوه بر اين، او مي    
 نـسبت بــه تبيينهــاي  11 نــسبت بـه قــوانين آمـاري، يــا بــراي تبيينهـاي مكــانيكي   10علّـي 
اين نظر تمايل دارد كه فلـسفة علـم را بـه          . شوند آشكار سازد     قائل مي  12انگارانه  غايت
  .شناسي شبيه سازد جامعه

اي كـه بـه مـدد آن          ومين نظر آن است كه فلسفة علم عبارت اسـت از رشـته            س
البتـه مـسئله، عرضـة تفـسيري        . شـوند   هاي علمي تحليل و تـشريح مـي         مفاهيم و نظريه  

به عكس، مسئله عبـارت اسـت       . هاي علمي نيست    فهم دربارة آخرين نظريه     تقريباً همه 
در » تركيــب«و » پتانــسيل«، »جمــو«، »ذره«از رفــع ابهــام از معنــاي اصــطلاحاتي نظيــر 

  .كاربرد علمي آنها

                                                                                                                   
1.  Alfred North Whitehead 
2.  substance 
3.  attribute 
4.  process 
5.  influnce 
6.  Social Darwinism 
7.  theory of ethical relativism 
8.  presuppositions 
9.  predispositions 
10.  deterministic 
11.  mechanical explanations 
12.  teleological explanations 
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 خاطرنشان كرده است، در ايـن نظـر راجـع بـه          1گيلبرت رايل طور كه     اما همان 
خورد ـ گويي دانشمند معطل مانده   فلسفة علم، نوعي لافزني و پرمدعايي به چشم مي

آيـد دو      مـي  به نظـر  ]. 3[مفاهيم علمي را تبيين كند      بود تا فيلسوف علم براي او معاني        
شناسد، كـه در ايـن        برد خود مي    يا دانشمند مفهومي را كه به كار مي       . امر ممكن باشد  

شناسـد، كـه در ايـن صـورت           صورت نيازي به توضيح و تشريح نيست؛ يا اينكه نمـي          
گيـري،   بايد در مورد روابط آن مفهوم با ساير مفاهيم و بـا عمليـات انـدازه           خود او مي  

قطعـاً كـسي    . ين پژوهشي يك فعاليت عـادي علمـي اسـت         چن. تحقيق و پژوهش كند   
پردازد، به فعاليـت فلـسفي    كند كه هر وقت دانشمند به تحقيقي اين چنين مي ادعا نمي 

از آنچه گفته شد بايد حداقل اين نتيجه گرفته شود كـه هـر تحليلـي از                 . مشغول است 
ت برخـي از  هذا ممكن اس    و مع . شود  مفاهيم علمي به وصف فلسفة علم موصوف نمي       

.  بـه عنـوان بخـشي از فلـسفة علـم بـه حـساب آورده شـوند                  2انواع تحليلهاي مفهـومي   
  . منوط است به ملاحظة چهارمين نظر در باب فلسفة علم3بررسي اين مسئله

چهارمين نظر ـ يعني نظري كه در اين كتاب اختيار شده ـ آن است كه فلـسفة    
فيلسوف علم پاسخ پرسـشهايي     . 4ثانيعلم عبارت است از نوعي معيارشناسي از مرتبة         

  :كند از اين قبيل را جستجو مي
  سازد؟ هايي، تحقيق علمي را از ساير انواع پژوهش متمايز مي چه مشخصه) 1
  دانشمندان در مطالعه و بررسي طبيعت چه روشهايي را بايد اتخاذ كنند؟) 2
  ود؟براي آنكه يك تبيين علمي صحيح باشد چه شرايطي بايد احراز ش) 3
   دارند؟6 چه شأني5قوانين و اصول علمي از نظر معرفتي) 4

اي است كـه در يـك         پرسيدن اين سؤالها به معناي قرار گرفتن در موضع ويژه         
ميـان فعاليـت علمـي و تفكـر دربـارة اينكـه       . تراز بالاتر از تراز خود علـم واقـع اسـت    

                                                                                                                   
1.  Gilbert Ryle 
2.  conceptual analysis 

  .ـ م. يعني مسئلة تشخيص ميان انواع تحليلهاي مفهومي و تفكيك آنها.  3
4.  second-order criteriology 
5.  cognitive 
6.  status 
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م اسـت مطمـح نظـر       فعاليت علمي چگونه بايد انجام شود تمايزي وجود دارد، كه لاز          
تحليل روش علمي يك رشتة پژوهشي مرتبـة دوم اسـت كـه موضـوع آن            . قرار گيرد 

  : علوم مختلف، يعني1عبارت است از روشهاي
  

  موضوع  رشته  تراز
  تحليل روشها و منطق تبيين علمي  فلسفة علم  2
  تبيين واقعيات  علم  1
  واقعيات  ـــ  0

  

هاي نظـرات دوم و سـوم را بـه            جنبهچهارمين نظر در باب فلسفة علم بعضي از         
براي نمونه تحقيق در خصوص تمايلات قبلي دانشمندان ممكـن اسـت            . آميزد  هم مي 

ايـن امـر، مخـصوصاً در مـورد         . هـاي علمـي مـرتبط باشـد         به مـسئلة ارزشـيابي نظريـه      
بـراي  . گيرد صادق اسـت      تبيينهاي علمي صورت مي    2تماميتقضاوتهايي كه راجع به     

ن تأكيد داشت كه محاسبات آماري مربوط به اسـتحالة مـواد راديواكتيـو،      مثال، انيشتي 
بينـي در مـورد رفتـار اتمهـاي           او معتقد بود كه يك تفـسير كامـل، پـيش          . ناقص است 

  .سازد پذير مي منفرد را امكان
 3تمييزگـذاري علاوه بر اين، تحليل معاني مفاهيم علمي ممكن است به مـسئلة             

براي مثال اگر بتوان نـشان      . نواع پژوهش ربط داشته باشد    ميان پژوهش علمي و ساير ا     
اي   رود كـه بـا هـيچ وسـيله و طريقـه             داد كه يك مفهوم علمي به صورتي به كـار مـي           

توان كاربرد صحيح آن را از كاربرد ناصحيحش مـشخص كـرد، در آن صـورت         نمي
. رد شـوند ممكن است تفسيرهايي كه اين مفهوم در آنها به كار رفته، از قلمرو علم ط ـ          

  . چنين سرنوشتي داشته است4»زماني مطلق هم«مفهوم 
تمايز ميان علم و فلسفة علم كه در بالا بدان اشاره شـده اسـت چنـدان روشـن                   

، مبتني بـر اخـتلاف در مفـاد و معنـي            5به عوض اختلاف در موضوع    اين تمايز   . نيست
                                                                                                                   
1.  procedures 
2.  completeness 
3.  demarcation 
4.  absolute simultaneity 
5.  subject-matter 
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 و نظرية امـواج     نظرية موجي يونگ در مورد نور      براي مثال مسئلة كفايت نسبي    . است
اين دانشمند است كـه بـه برتـري نظريـة           . الكترومغناطيسي ماكسول را در نظر بگيريد     

) و يا دانشمند در نقش فيلـسوف علـم        (گذارد، و اين فيلسوف علم        ماكسول صحه مي  
ها، كه در داوريهـايي از ايـن     نظريه1است كه در مورد معيارهاي كلّي قابل قبول بودن   

البته واضح است كه اين فعاليتها بر يكديگر        . پردازد   پژوهش مي  قبيل مندرج است، به   
هـا    بعيـد اسـت دانـشمندي كـه از سـوابق مربـوط بـه ارزشـيابي نظريـه                  . گذارند  اثر مي 

و نيز بعيـد اسـت   . اي در اين زمينه انجام دهد  اطلاع است، بتواند شخصاً كار ارزنده       بي
اي   ر است، بتواند نظر آگاهانـه خب فيلسوف علمي كه از چند و چون كارهاي علمي بي         

  .در خصوص روش علمي ابراز كند
 به اين نكته كـه حـد و مـرز بـين علـم و فلـسفة علـم چنـدان                       پي بردن نگارنده  

در انتخاب موضوع براي اين بررسـي تـاريخي تـأثير داشـته             روشن و مشخص نيست،     
ارة روش علمـي  منبع اولية اين بررسي مطالبي است كه دانشمندان و فلاسفه درب   . است

تـوان    بـراي مثـال مـي   . كنـد  در برخـي مـوارد همـين منبـع كفايـت مـي         . انـد   بيان داشته 
 را اختصاصاً بر حسب آنچـه آنـان دربـارة روش علمـي              3 و ميل  2هاي علم هيول    فلسفه
در ارائـة   . موارد ديگـر ايـن منبـع كـافي نيـست          اما در   . اند مورد بحث قرار داد      نگاشته
 و نيوتن لازم است ميان آنچه ايشان دربارة روش علمي به رشتة             هاي علم گاليله    فلسفه

  .اند، و فعاليت علمي عملي ايشان توازن و تعادلي برقرار شود تحرير درآورده
بسا پيشرفت و توسعه در خود علم، به خصوص ارائـة انـواع               گذشته از اين، چه   

بـه  . م فـراهم آورد   بعدها دانة كافي براي آسياب فيلـسوفان عل ـ       نويني از تفسير علمي،     
علمي كساني نظير اقليـدس، ارشـميدس،   همين دليل است كه شرح مختصري از آراء     

  .، در كتاب گنجانده شده است)4اصحاب ذره(و اتميان باستان 
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